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Marriage is one of the fundamental social institutions and falls within the scope 
of inherent human rights, playing a crucial role in the physical and psycholog-
ical well-being of individuals. However, child and adolescent marriages, due 
to their irreparable consequences—particularly for the health of girls—have 
become a significant challenge. According to international legal instruments, 
the minimum accepted age for marriage is eighteen years, and marriages be-
low this age are prohibited. In Iran, following the predominant view of Shia 
jurisprudence, the minimum marriage age is set at thirteen for girls and fifteen 
for boys, with marriages below this age permitted under specific conditions. 
Given the physical and psychological harms associated with early marriage, 
this study, using a library-based method and a descriptive-analytical approach, 
aims to identify the capacities of the Iranian legal system—including Islamic 
jurisprudence, domestic laws and regulations, international instruments, and 
judicial opinions—to prohibit marriages for individuals under eighteen years 
of age. The study demonstrates the necessity of distinguishing the age of re-
ligious responsibility from the age of entitlement to social and civil rights, 
ultimately proposing the age of eighteen as the legal marriage age, due to the 
attainment of maturity by minors at this age.

Article type:
Scientific Article

Received:
2024/08/06
Received in revised form:
2024/08/23
Accepted:
2024/09/09

Keywords:
child, adolescent, marriage, 
Iranian legal system, matu-
rity.

AbstractArticle Info

 Abbasi, Atefeh; Salehinejad, Fatima (2024(. The requirements of Iran's legal 
system in prohibiting the marriage of people under the age of eighteen. Journal 
of Judgment, 15(3), 49-75. 
http//doi.org/10.22034/judg.2024.2037717.1313

How To Cite

Publisher Publications of the Judiciary of Tehran Province

DOI https://www.ghazavat.org/article_715857.html

Judgment
https://www.Ghazavat.org

Online ISSN: 7809-3060
Print ISSN: 1735-1227
Volum: 23 – Issue: 115
Autumn 2023

Justice Administration 
of Tehran Province

https://www.ghazavat.org/article_715857.html



ازدواج يکی از نهادهای مهم اجتماعی و در زمره حقوق ذاتی بشــری اســت که نقش 
حساســی بر تمام ابعاد سلامت جسمی و روانی انســان دارد. لکن ازدواج کودکان و 
نوجوانان به دليل آثار غيرقابل جبرانی که بر آنان و به  خصوص سلامت دختران دارد، 
به يکی از چالش های مهم تبديل شده به نحوی که بر اساس اسناد بين المللی، حداقل 
ســن پذيرفته شــده برای ازدواج هجده سال است و ازدواج زير اين سن ممنوع شده 
اســت. در کشور ما به تأسی از نظر مشــهور فقهای اماميه، حداقل سن ازدواج سيزده 
ســال برای دختران و پانزده ســال برای پســران اســت و ازدواج زير اين سن نيز با 
رعايت شرايطی مجاز دانسته شده. با توجه به آسيب های جسمی و روحی که ازدواج 
زودهنگام بر جای خواهد گذاشــت، اين پژوهش به روش کتابخانه ای و با رويکردی 
توصيفی ـ تحليلی، به شناسايی ظرفيت های نظام حقوقی ايران مشتمل بر فقه، قوانين 
و مقررات داخلی، اســناد بين المللــی و آرای محاکم قضايی در منع ازدواج افراد زير 
هجده ســال پرداخته و لزوم تفکيک سن مسئوليت عبادی از سن بهره مندی از حقوق 
اجتماعی و مدنی را اثبات کرده و در نهايت ســن هجده ســالگی را به دليل رســيدن 

کودک به سن رشد، برای سن قانونی ازدواج پيشنهاد داده است.
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مقدمه
خانواده نخستين و مهم ترين رکن جامعه است و از آنجايی که سعادت و شقاوت افراد به خانواده ای که 
در آن زندگی می کنند گره خورده، چگونگی ازدواج و تشــکيل خانواده اهميت بســزايی خواهد داشت، 
چراکه اگر کارکردهای اصلی ازدواج ـ که عبارتند از توليد نسل، تأمين نيازهای جنسی و عاطفی، تربيت 
فرزندان، رسيدن به آرامش و... ـ محقق نشود، افراد خانواده دچار آسيب های جبران ناپذيری خواهند شد. 
يکی از مهم ترين مســائلی که همواره محل بحث و بررســی حقوقدانان و پژوهشگران در تمامی 
زمان ها و مکان ها بوده، تعيين ســن مناســب ازدواج است، چه اينکه ازدواج زودهنگام نه تنها قادر به 
تأمين کارکردهای مورد انتظار نيست، بلکه می تواند منشاء ورود آسيب های جبران ناپذيری به افراد و 
به تبع آن  به جامعه شــود. قانونگذار کشــور ما نيز از اين قاعده مستثنی نيست و قوانين کشور از حيث 
تعيين حداقل سن ازدواج، از ابتدا تاکنون دستخوش تحولات فراوانی بوده. در حال حاضر ماده ۱۰۴۱ 
قانون مدنی (اصلاحی مصوب ۱۳۸۱) که حداقل ســن ازدواج را برای دختران ســيزده ســال و برای 

پسران پانزده سال دانسته و ازدواج قبل از اين سن را نيز با شرايطی پذيرفته، ملاک عمل می باشد.
با توجه به ايرادات فراوانی که بر ماده فوق بار می شود، در سال ۱۳۹۷ و به منظور اصلاح ماده 
۱۰۴۱ قانون مدنی، طرحی از ســوی نمايندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد که سن ازدواج را 
برای دختران به شانزده سال و برای پسران به هجده سال افزايش داده بود، ليکن طرح مزبور به دليل 
مخالفت با احكام فقهي، مغايرت با حقوق انسانی افراد معلول و فاقد قابليت جسمانی، مغايرت با 
اصل يکصد و دوازدهم قانون اساســی، افزايش آمار عدم ثبت ازدواج، و  عدم ضرورت با توجه به 
وضعيت کنونی جامعه، مورد موافقت قرار نگرفت (اظهار نظر کارشناســی درباره طرح اصلاح ماده 

۱۰۴۱ قانون مدنی، ۱۳۹۸ و گزارش رد، ۱۳۹۷).
به نظر می رسد دلايل فوق برای رد طرح مزبور قابل خدشه است و موجه نيست، زيرا:

- با کمی تعمق در مبانی و منابع فقهی و حتی فتاوای مراجع معاصر۱، روشن می شود که درخصوص 
سن بلوغ و به تبع آن سن ازدواج، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد۲ و لذا نمی توان به صرف 

مخالفت با نظر مشهور، در اين خصوص حکم به مخالفت با احکام فقهی داد.
- الزام به تأييد صحت جســمی دختران ســيزده تا شانزده ســال و پسران شانزده تا هجده سال 
توسط پزشكي قانوني نيز به هيچ وجه مغاير با حقوق انسانی افراد معلول نيست، چراکه اولاً 

۱. چنانچه هيچ يک از علايم بلوغ در دختران (حيض و...) محقق نشــد، ملاک تمام شــدن ســيزده ســال قمری اســت. 
(صانعی، ۱۳۸۷، ص ۵۰۰)

۲. برخی از فقها معتقدند که حد بلوغ به حســب ســن، نســبت به انواع تکاليف، مختلف است؛ مثلا روزه پيش از پايان 
سيزده سالگی بر دختران واجب نيست، مگر حايض شوند (فيض کاشانی، ۱۴۰۱ ق.، ج۱، ص ۱۴).
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رعايت چنين الزامی محدود به يک بازه  دو تا سه ساله بوده و همه عمر فرد را دربرنمی گيرد 
و ثانياً مقصود از صحت جســمی داشــتن توانايی ايفای وظايف زناشويی است که اساس 

عقد نکاح بر آن استوار است و برخورداری از آن در بازه  مورد نظر محل ترديد است.
- ايراد مخالفت با قانون اساســی نيز وارد نيســت، چراکه بر اساس نامه شماره ۲۱۷۱ به تاريخ 
۱۳۸۱/۴/۱۳ رئيس مجلس شــورای اسلامی، ماده ۱۰۴۱ پس از تصويب در مجلس به دليل 
ايراد شــورای نگهبان به مجمع ارســال و در آن مجمع تصويب شده، لذا وفق نظريه شماره 
۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شــورای نگهبان که در پاســخ به اســتعلام مجمع صادر گرديده، 
درصورتي كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان 
و مجلس شــوراي اسلامي باشــد، مجلس پس از گذشــت زمان معتد به كه تغيير مصلحت 
موجه باشــد، حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد. بنابراين با توجه به گذشــت هجده 

سال از زمان تصويب، می توان با تبيين لزوم تغيير، نسبت به اصلاح آن اقدام نمود. 
- افزايش آمار عدم ثبت ازدواج نيز از سويی با پيش بينی ضمانت اجراهای مؤثر، تا حد زيادی 
قابل رفع اســت و از ســوی ديگر، در مقابــل آثار مخرب ازدواج زودهنــگام از وزن قابل 

توجهی برخوردار نيست.
اين پژوهش درصدد است تا ظرفيت های نظام حقوقی ايران را به منظور منع ازدواج افراد کمتر 
از هجده سال به دقت مطالعه کند و با خوانشی جديد از منابع موجود، پيشنهاد مناسبی در زمينه  منع 
ازدواج آنها و اصلاح ســن قانونی ازدواج ارائه دهد. در اين راستا ظرفيت های موجود فقه، قوانين 

و مقررات داخلی، اسناد بين المللی و محاکم قضايی بررسی خواهد شد.

1. مفهوم‌شناسی مصطلحات
1-1. مفهوم کودک

کودک در لغت به معنای کوچک، صغير، طفل و بچه   خردســال انســان ـ خواه پسر باشد يا دختر ـ و 
فرزندی که به حد بلوغ نرسيده، می باشد (دهخدا، ۱۳۷۳، ج۱۱، ص ۱۶۴۸۱؛ معين، ۱۳۷۱، ج۳، ص 
۳۱۱۷؛ عميد، ۱۳۶۳، ج۲، ص ۱۶۶۱). در اصطلاح حقوقی کودک را چنين تعريف می کنند: «پســر 
و دختری که به بلوغ شــرعی نرسيده اســت، از محجورين است و به محض رسيدن به بلوغ، حجر 
او محو می شــود، بدون اينکه احتياج به صدور حکم از ســوی حاکم شرع باشد و اگر پيش از بلوغ 
به حدی رســد که دارای تميز باشــد، او را صغير مميز گويند» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج۳، ص 

۲۳۵۲). بنابراين آغاز کودکی زمان تولد طفل۱ و پايان آن رسيدن به سن بلوغ است.

۱. بنابراين مرحله  جنينی جزء کودکی محسوب نخواهد شد.
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1-2. مفهوم نوجوان
نوجــوان در لغت به معنای تازه جوان اســت (عميــد، ۱۳۶۳، ج۲، ص ۱۹۲۴) و نوجوانی عموماً به 
دوره  انتقــال از کودکی به بزرگســالی گفته می شــود (باقــری، ۱۳۶۳، ص ۱۴). در اصطلاح حقوقی 
تعريف مشــخص و ثابتی برای اين دوران وجود نــدارد؛ با اين حال، بنا به تعريفی که ماده  ۱ قانون 
حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ارائه می دهد، نوجوانی در اصطلاح حقوقی، حد فاصل 

سن بلوغ تا هجده سالگی است.۱

1-3. مفهوم بلوغ
بلوغ در لغت به معنای رســيدن و کامل شــدن هر موجود زنده (عميد، ۱۳۶۳، ج۱، ص ۳۷۳) و در 
اصطلاح حقوقی به معنای رشــد فيزيکی و جســمانی است که غالباً سرآغاز تحول فکری (جعفری 
لنگرودی، ۱۳۷۸، ج۲، ص ۸۸۲) و آمادگی براى توالد و تناسل است (امامی، بی تا، ج۵، ص ۲۴۴). 
سن بلوغ نيز از نظر حقوقی همان سنی است که مشهور فقهای اماميه به عنوان ملاک اتخاذ کرده اند.۲ 
از نظر روانشناســی بلوغ مهم ترين دوره برای رشد و تکامل جسمانی، روانی و اجتماعی است 
که در افراد دوازده تا هجده سال رخ می دهد؛ لذا هجده سالگی را پايان دوران بلوغ جسمی و روانی 

به شمار می آورند (شريعتمداری، ۱۳۷۵، ص ۱۱۵). 

2. علل ازدواج زودهنگام
ازدواج زودهنــگام می تواند علل و عوامل مختلفی داشــته باشــد، ليکن غالباً بــه دليل ارتباط های 
خانوادگــی، فقر و تدابير اقتصادی، کنترل روابط جنســی و حفظ عــزت خانواده و فرهنگ و آداب 
و رســوم قومی رخ می دهد (مقدادی و جوادپور، ۱۳۹۶، صص ۴۲-۴۰) که بيش از همه گريبان گير 
دختران اســت. بررسی ها نشــان می دهد که ازدواج زودهنگام دختران بيشتر در خانواده هايی اتفاق 

می افتد که پدر خانواده معتاد، فقير، بيمار روانی يا بی سواد است (افتخارزاده، ۱۳۹۴، ص ۱۱۳).

3. پیامدهای منفی ازدواج زودهنگام
بر اســاس اعلام سازمان ثبت احوال، تنها در ســال ۱۳۹۷ تعداد آمار ثبت شده ازدواج دختران زير 
ســن ســيزده ســال برابر با عدد ۱۳۰۵۴ نفر است که با مردانی حتی در ســن ۵۰ تا ۶۰ سال ازدواج 

۱. نوجوان: هر فرد زير هجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسيده است.
۲. تبصره  ۱ ماده  ۱۲۱۰ قانون مدنی: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.
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کرده اند (ســالنامه آمارهای جمعيتی، ســازمان ثبت احوال کشــور، ۱۳۹۷).۱ اين در حالی است که 
ازدواج در ســنين کودکی و پيش از رســيدن به ســن رشــد، آثار و پيامدهای منفی بسياری به دنبال 

خواهد داشت که برخی از آنها به قرار زير است:
آســیب جسمانی: برقراري رابطه زناشويی با دختر نوبالغ، سلامتی جسمی وي را با خطر جدي 

مواجه می سازد و آثار آن ميتواند تا پايان عمر گريبان گير وي باشد.
تلفات جانی: بر اســاس تحقيقات، بين ســن مادر و ميزان مرگ ومير ناشی از وضع حمل رابطه 
معنی داري وجود دارد و دخترانی که در ســنين ده تا چهارده سال باردار می شوند، پنج برابر بيش از 
زنان بارداري که در سن بيست تا بيست و چهار سال قرار دارند، پس از زايمان دچار مرگ می شوند. 
همچنين تلف شدن جنين در اين سنين بيشتر اتفاق می افتد و اثرات زايمان زودهنگام تا پايان عمر 

بر جسم مادر باقی می ماند.
اختلالات روحی و روانی: ازدواج در ســن پايين در بيشــتر موارد با اجبار از سوي والدين همراه 
اســت. از آنجا که اين کار باعث می شود که فرد بدون گذراندن دوران کودکی و نوجوانی، يک باره پا 
به عرصه  مسئوليت هاي اجتماعی ـ ازجمله خانه داري، همسرداري و... ـ بگذارد، در بلندمدت باعث 
نارضايتی و مشــکلات مزمن روحی و روانی ازجمله اضطراب، افســردگی و پرخاشگري می شود. 

همچنين کودکان و نوجوانان متأهل بيشتر در معرض سوءاستفاده و خشونت هاي خانگی هستند.
محرومیــت از تحصیل: طبــق مقررات، کودکان و نوجوانان پــس از ازدواج از حضور در مدارس 
روزانه منع می شــوند و بسياري از آنان با توجه به مشــکلات شرکت در مدارس شبانه روزي و ديگر 
تبعات ازدواج زودهنگام، به طور کلی قيد تحصيل را می زنند که اين باعث نقصان فرد در رشد اجتماعی 
می شود و جامعه را نيز از داشتن افرادي باسواد، آگاه و برخوردار از مهارت هاي زيستن محروم می کند.
مشــکلات تربیت فرزند: مطابق آمار، والدين نوجوان از مهارت هاي پايينی براي پرورش فرزند 

خود برخوردارند و غفلت و سهل انگاري و کودك آزاري در ايشان بالاتر است.
افزایش طلاق: بسياري از کودکان و نوجوانانی که زودهنگام ازدواج کرده اند، پس از رسيدن به 
سن رشد و شکل گيري شخصيت، بدين بهانه که در زمان نکاح از قدرت تصميم گيري لازم يا کافی 
برخوردار نبوده اند، اقدام به طلاق می کنند که تبعات ناشــی از اين امر براي همگان روشــن اســت 

(طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ۱۳۹۷).
علاوه بر اين، ازدواج در ســنين کودکی و نوجوانی برخی آثــار و تبعات منفی حقوقی ازجمله 
ناتوانی در استيفای حقوق مالی به دليل عدم رشد و مشکلات ناشی از فشارهای نهادهای بين المللی 

و افکار عمومی جهانی را نيز به دنبال خواهد داشت (شکری، ۱۳۸۷، صص ۱۴۷-۱۴۸).

1. www.sabteahval.ir/avej/Page.aspx?mId=49823&ID=3199&Page=Magazines/SquareshowMagazine
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4. ظرفیت‌های فقه و منع ازدواج افراد کمتر از هجده سال
4-1. فقه امامیه

نخســتين منبع فقهی که در مسئله ازدواج کودکان و نوجوانان بايد بررسی شود، قرآن کريم است. در 
قرآن کريم از الفاظ مختلفی برای کودک اســتفاده شــده اســت. از جمله اين الفاظ می توان به طفل۱، 
صبی۲، صغير۳ و... اشاره کرد. بر اساس برخی آيات۴ می توان گفت که از ديدگاه قرآن، کودکی از زمان 
تولد آغاز می شــود و تا زمان بلوغ ادامه دارد، چراکه قرآن کريم پس از بيان مراحل تکوين انســان، 
می فرمايد: «ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً»، يعنی شــما را به شــکل طفلی خارج می کنيم؛ پس کودکی از زمان 
خروج از رحم آغاز خواهد شد. عده ای به دليل اينکه آثار حقوقی و مدنی مربوط به کودک نظير ارث 
و وصيت از زمان انعقاد نطفه آغاز می شود، شروع کودکی در قرآن را از آن زمان می دانند (طوقانی پور، 
۱۳۹۰، ص ۳۱)، اما اينکه بلوغ به  عنوان پايان کودکی چه زمانی فرا می رسد، نيازمند بررسی عباراتی 

چون «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» است که در قرآن کريم به کار رفته اند:
اتٍ   «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّ
هِيرَهِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاَهِ الْعِشَــاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ  مِــنْ قَبْلِ صَلاَه الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ مِنَ الظَّ
افُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ االلهَُّ لَكُمُ الآْيَاتِ  ليَْسَ عَلَيْكُمْ وَ لاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّ
وَ االلهَُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَ إِذَا بَلَغَ الأَْطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ 

االلهَُّ لَكُمْ آيَاتِهِ وَ االلهَُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (نور، ۵۸ و ۵۹).۵

فْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ (نور، ۳۱).  ۱. الطِّ
ه وَ آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً (مريم، ۱۲).  ۲. يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّ

فَأَشَارَتْ إِليَْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً (مريم، ۲۹).
حْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً (إسراء، ۲۴). لِّ مِنَ الرَّ ۳. وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ

كُمْ (غافر، ۶۷).  ۴. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَه ثُمَّ مِنْ عَلَقَه ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لتَِبْلُغُوا أَشُدَّ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَه ثُمَّ مِنْ عَلَقَه ثُمَّ مِنْ مُضْغَه مُخَلَّقَه وَ غَيْرِ مُخَلَّقَه 

كُمْ (حج، ۵). ى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لتَِبْلُغُوا أَشُدَّ لنُِبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُقِرُّ فِي الأَْرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَم
۵. ای کســانی که ايمان آورده ايد، بايد بردگانتان و نيز نوجوانانتان که به حد بلوغ نرســيده اند، هنگام ورود به خانه های 
شما، در هر شبانه روز سه مرتبه از شما اجازه بگيرند؛ پيش از نماز صبح و در نيمروز، آنگاه که لباس های خود را از 
تن بيرون می آوريد و پس از نماز عشــا. اين ســه زمان زمان هايی هســتند که شما دوست نمی داريد ديگران از وضع 
شما در آنها آگاه شوند و شايسته است که بر ديگران پوشيده بمانيد. ولی پس از اين سه زمان، نه بر شما گناهی است 
که آنان را به اجازه خواســتن فرمان ندهيد و نه بر آنان گناهی اســت که اجازه نگيرند، چراکه رفت وآمدشــان بر گرد 
شما بسيار است و همه بر گرد يکديگر می چرخيد و اجازه ساختن پی درپی ملال آور است. خداوند احکام دين خود 
را که از نشــانه های اوست اين گونه برای شــما بيان می کند و خدا به احکامی که مورد نياز شماست داناست و آنچه 
برای شما مقرر می دارد بر اساس حکمت اوست. * و هنگامی که کودکان شما به سن بلوغ رسيدند، بايد برای ورود 
به خانه شــما اجازه بگيرند، چنانکه مردان و زنانی که پيش از آنها بالغ شــدند، اجازه می خواســتند. خداوند احکام 
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مْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِليَْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَ لاَ تَأْكُلُوهَا  «وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْــتُ
إِسْرَافاً وَ بِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِليَْهِمْ 

أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفَى بِااللهَِّ حَسِيباً» (نساء، ۶).۱
منظور از بلوغ حلم و بلوغ نکاح بلوغ جنسی برای ازدواج، يعنی توان آميزش و توليد مثل است 

که در پسر با احتلام و در دختر با حيض ايجاد می شود. 
هُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ  «وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَــنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُــدَّ
اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ  نُكَلِّفُ نَفْســاً إِلاَّ وُسْــعَهَا وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَ بِعَهْدِ االلهَِّ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّ

تَذَكَّرُونَ» (انعام، ۱۵۲).۲
هُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» (يوسف، ۲۲).۳ ا بَلَغَ أَشُدَّ «وَ لَمَّ

هُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً»  «وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ
(اسراء، ۳۴).۴

مقصود از بلوغ اشــد که پيش شــرط سپردن مال به کودک است، رشــد عقلی و فکری می باشد، 
لکن از متن آيات شريفه نمی توان به سن خاصی دست يافت و اين آيات تنها به ضوابط تعيين سن 

مزبور پرداخته اند.
مفســران ذيل آيات فوق، مراد از بلوغ اشــد را رســيدن به ســنی می دانند که قوای جسمانی و 
عقلانی کامل شده، به رشد و شکوفايی می رسد، ولی در اين زمينه سنين مختلفی را از پانزده سال تا 

دين خود را که از نشــانه های اوست، اين گونه برای شــما به روشنی بيان می کند. و خداوند به احکامی که مورد نياز 
شماست داناست و آنچه برای شما مقرر می دارد، بر اساس حکمت اوست.

۱. و يتيمان را بيازماييد تا آنگاه که به حد ازدواج برســند. پس اگر در آنان بصيرتی يافتيد که می توانند بر اســاس آن در 
مصرف مال خردورزی کنند، اموالشان را به آنان بدهيد و آن را به اسراف (بی آنکه حق و حقوقی در آن داشته باشيد) 
مخوريد و مبادا از ترس اينکه چون بزرگ شــوند و شــما را از تصرف در اموالشان باز دارند، اينک فرصت را مغتنم 
شــمرده و از آن بهره برداری کنيد. و اگر اموالشــان را در تجارت به کار می بريد، هرکه توانگر است، از گرفتن کارمزد 
خودداری کند و هرکه فقير است، به قدر متعارف از آن بخورد. و هنگامی که اموالشان را به آنان بازمی گردانيد بر آنان 

گواه بگيريد و خدا برای حسابرسی کافی است.
۲. و از نزديک شدن به مال يتيم (جز به روشی هرچه نيکوتر که باعث حفظ اموال او شود) بپرهيزيد تا به توانايی خود 
برســد (بالغ شــود و به رشد لازم برســد) و پيمانه و ترازو را عادلانه و تمام بسنجيد و بدانيد که ما هيچ کس را جز به 
انــدازه توانش تکليف نمی کنيم. و چون ســخنی گوييد که ســود و زيانی در پــی دارد، عدالت را در آن رعايت کنيد، 
هرچند کســی که درباره او ســخن می گوييد خويشاوند باشد. و به پيمان خود وفادار باشيد. اينهاست که خدا شما را 

به آن سفارش کرده است؛ باشد که دريابيد و متذکر شويد. 
۳. و چون يوسف (ع) به حد رشد و توانايی رسيد، به او حکمت و دانش عطا کرديم و نيکوکاران را اين گونه سزا می دهيم.

۴. و به مال يتيم جز به بهترين وجهی که برای او ســودآورتر اســت، نزديک نشويد تا به رشد و توانايی خود برسد. و به 
پيمان ها وفا کنيد که قطعاً پيمان ها مورد سؤال قرار خواهند گرفت.
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شصت و دو سال ذکر نموده اند (طباطبايی، ۱۳۹۰ق، ج۱۱، ص ۱۱۸؛ سيوطی، ۱۴۰۴ق، ج۳، ص ۵۵ 
و ج۴، ص ۱۲؛ فخررازی، ۱۴۲۰ق، ج۱۸، ص ۴۳۶؛ طوسی، بی تا، ج۴، ص ۳۱۸ و ج۶، ص ۱۱۷). 
بنابراين با عنايت به آيات قرآن کريم نمی توان معياری برای ســن بلوغ برگزيد، چراکه ســن در 
قرآن نه موضوعيت دارد و نه حتی به عنوان اماره رســيدن به بلوغ مطرح اســت، بلکه به تکوينی و 
طبيعی بودن مسئله بلوغ اشاره دارد (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۸، ص ۸۶). معيار و ملاک اصلی قرآن 
برای پايان دوره کودکی و آغاز مســئوليت در دوره بزرگســالی ـ ازجمله مسئوليت کيفری ـ قدرت و 
توانايی جنســی (احتلام و حيض) به همراه رشد و توانايی فکری (تحقق بلوغ اشد) است و تعيين 

سن خاص در امور تکوينی همچون بلوغ امکان پذير نيست.
منبع ديگر فقهی روايات اســت که در رابطه با اين موضوع به چند دســته کلی تقسيم می شوند. 
برخی روايات ســخنی از ســن به ميان نياورده و صرفاً به نشانه های جســمی بلوغ اشاره کرده اند۱ 
(عاملــى، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص ۴۵ و ج۱۷، ص ۳۶۰). برخــی ديگــر همزمــان با بيان ســن، به تبيين 
نشــانه های جنسی و جســمی بلوغ نيز پرداخته اند۲ (عاملى، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص ۴۵؛ كلينى، ۱۴۰۷ق، 
ج۷، ص ۶۹) که در آنها سن موضوعيت ندارد، بلکه بيانگر نشانه های بلوغ جنسی است و می تواند 
ســنی خاص را برای بلوغ از باب غلبه مشــخص کند. در نهايت برخی روايات نيز سن مشخصی را 
مبنــای بلوغ و پايان کودکی در نظر گرفته اند۳ (كلينى، ۱۴۰۷ق، ج۷، صص ۱۹۸-۱۹۷). اين روايات 
و به ويــژه روايت حمــزه بن حمران از امام باقــر (ع)، عمده ترين دليل فقهــای اماميه درخصوص 

دٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي وَصِيَّه النَّبِيِّ (ص) لِعَلِيٍّ (ع) قَالَ: «يَا عَلِيُّ لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ». وَ فِي خَبَرٍ  ۱. عَــنْ جَعْفَــرِ بْنِ مُحَمَّ
يَامُ». عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَه مَجْنُونَه قَدْ  يَامُ وَ عَلَى الْمَرْأه إِذَا حَاضَتِ الصِّ بِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّ آخَرَ «عَلَى الصَّ
بِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى  زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ (ع) «أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلاَثَهٍ، عَنِ الصَّ

يُفِيقَ، وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.» 
هُ، وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ  و نيز عَنْ أَبِي عَبْدِااللهَِّ (ع) قَالَ: «انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالاحْتِلاَمِ وَ هُوَ أَشُدُّ

ضَعِيفاً، فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَليُِّهُ مَالَهُ.» 
لاَهُ، فَقَالَ «إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَه. فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ  ۲. عَنْ أَبِي عَبْدِااللهَِّ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلاَمِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّ
هَ سَــنَه، أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ  لاَهُ، وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ، وَ الْجَارِيَهُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلاَثَ عَشْــرَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّ
ه كُتِبَتْ  ه سَــنَ لاَهُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ.» عَنْ أَبِي عَبْدِااللهَِّ (ع) قَالَ «إِذَا بَلَغَ الْغُلاَمُ ثَلاَثَ عَشْــرَ ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّ

يِّئَهُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَه تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لتِِسْعِ سِنِينَ.»  لَهُ الْحَسَنَه وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّ
۳. عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (ع) قُلْتُ لَهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلاَمِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامّهِ وَ تُقَامَ 
عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ «إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَه 
أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ». قُلْتُ فَالْجَارِيَهُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ 
جَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ  التَّامَّه وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَ  يُؤْخَذُ بِهَا قَالَ «إِنَّ الْجَارِيَةَ ليَْسَتْ مِثْلَ الْغُلاَمِ إِنَّ الْجَارِيَه إِذَا تَزَوَّ
رَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّه وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلاَمُ  ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِليَْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّ
رَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَه سَنَه أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ.»  لاَ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّ
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تعيين زمان بلوغ و به دنبال آن ســن مســئوليت کودک اســت. با توجه به آنچه ذکر شد، روايات نيز 
معيار واحدی را برای تعيين سن بلوغ بيان نکرده اند، ليکن در برخی کتب روايی شيعی بابی وجود 
دارد تحت عنوان «کراهت تزويج صغار» که ذيل آن هشــام بن حکم از امام صادق (ع) نقل می کند 
که ايشــان در پاســخ به فردی که گفت ما فرزندانمان را در کودکی به ازدواج يکديگر درمی آوريم، 
فرمودند: «در اين صورت بعيد است که با هم الفت داشته و مهربان باشند».۱ (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، 

ج۲۰، ص ۱۰۴) اين روايت ظاهراً از حيث سند صحيح است.
فقهــا با اســتنباط از منابع فوق بــه اجتهاد پرداخته اند، ليکن به دليل اختــلاف روايات، آنها نيز 
درخصــوص تعيين ســن بلوغ بــا يکديگر اختلاف نظر دارنــد. از نظر فقهای اماميه ســن بلوغ در 
دختران نُه ســال و در پســران پانزده سال تمام قمری است (طوسى، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص ۲۸۲؛ حلى، 
۱۴۱۳ق، ج۲، ص ۱۳۴؛ محقــق حلــی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص ۱۴۰؛ همو، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص ۸۵؛ عاملی 
كركى، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص ۱۸۲؛ عاملى، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص ۱۴۴؛ نجفی، بی تا، ج۲۶، صص ۱۶ و ۳۸؛ 
موسوی خمينی، بی تا، ج۲، ص ۱۳؛). در اين زمينه ادعای اجماع (طوسى، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص ۲۸۳؛ 
اردبيلى، ۱۴۰۳ق، ج۹، ص ۱۸۷؛ حلبى، ۱۴۱۷ق، ص ۲۵۱) و شــهرت (حلى، ۱۴۱۳ق، ج۵، صص 
۴۳۲-۴۳۱؛ جمال الديــن حلى، ۱۴۰۷ق، ج۲، صــص ۵۱۳-۵۱۲؛ عاملى، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص ۱۴۴) 
شده است. اين در حالی است که برخی فقها سنين ديگری را برای بلوغ دختر و پسر در نظر گرفته و 
يا ميان سن بلوغ در عبادات با سن بلوغ در معاملات و حدود مسئوليت کيفری تفاوت قائل شده اند 
(بحرانى، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص ۱۸۵؛ اسكافى، ۱۴۱۶ق، ص ۱۹۵). البته فقهای اماميه در کنار استفاده 
از معيار کمّی (ســن)، از برخي نشــانه های کيفی مانند احتلام و حيض نيز به عنوان معيارهاي تحقق 
بلوغ و رشد جسمی بهره برده اند (طوسی، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص ۲۸۲؛ محقق حلی، ۱۴۰۸ق، ج۲، صص 

۸۵-۸۴؛ بحرانی، ۱۴۰۵ق، ج۲۰، صص ۳۴۸-۳۴۵؛ عاملی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص ۱۴۴).
با توجه به نکات فوق، فقها سن مشخصی برای نکاح در نظر نگرفته اند، ليکن مشهور فقهای اماميه 
رسيدن به سن بلوغ را معيار اهليت نکاح می دانند۲ که از جهاتی قابل خدشه است، چراکه وقتی در فقه 
رسيدن به سن رشد برای تصرفات مالی کودک لازم دانسته شده، به طريق اولی می توان وجود شرط رشد 
در ازدواج را ضروری دانست، به دليل اينکه خسارات ناشی از تصرفات زيان آور غيررشيد در اموالش به 
مراتب کمتر از خسارات جسمی، روحی و حتی مالی حاصل از يک ازدواج اشتباه خواهد بود۳ (عاملى، 

جُوا وَ  جُ صِبْيَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ. فَقَالَ «إِذَا زُوِّ ۱. عَنْ هِشَــامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِااللهَِّ أَوْ أَبِي الْحَسَــنِ (ع) قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّا نُزَوِّ
هُمْ صِغَارٌ لَمْ يَكَادُوا أَنْ يَأْتَلِفُوا.»

۲. البته فقهای اماميه با شرايطی نکاح زير سن بلوغ را هم جايز دانسته اند.
۳. و ضرر النكاح لا يتلافى من جهه المرأه، و مبنى رأيهنّ على الوهن و الفساد، و ترتيبه غالباً على غير السّداد. فلا يقاس 
النكاح على المال الذي يسهل ضرره، و يمكن تلافيه، و يتحمّل غبنه، خصوصاً عند النفوس الكامله، عكس النكاح.
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۱۴۱۳ق، ج۷، ص ۱۲۹). به عبارت ديگر، فقها سن رشد را در موارد مختلف از قبيل عبادات، معاملات و 
نکاح متفاوت دانسته اند (انصاری، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص ۳۹۵) که ماهيتی بسيط دارد و به اعتبار متعلقاتش، 
متفاوت می شود (موسوی خمينی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص ۱۸). بنابراين بديهی است که قدرت درک و فکری 
که برای ازدواج (با مجموعه ای از حقوق و تکاليف ناشی از آن) لازم است، هرگز برای خريد و فروش 
مورد نياز نيست و شايد به همين دليل است که برخی از فقهای معاصر نيز قائل به بطلان ازدواج زير سن 
سيزده سال شده اند.۱ از سوی ديگر، سن بلوغ بايد با توجه به غلبه، وضعيت جسمانی و شرايط اقليمی 
تعيين شود و نبايد آن را برای تمامی انسان ها در تمامی ادوار تاريخی به صورت يک قاعده  ثابت در نظر 
گرفت (کاتوزيان، ۱۳۷۱، ج۱، ص ۷۰). افزون بر اين، با تمسک به مبانی فقهی ازجمله قاعده لاضرر و 

قاعده سلطنت نيز می توان منع ازدواج افراد زير هجده سال را اثبات کرد. 

4-2. قاعده لاضرر
درخصوص مفاد قاعده لاضرر نظريات مختلفی در ميان فقها وجود دارد که فرصت بيان آنها نيست، 
ليکن با جمع بندی تمام آنها می توان گفت كه ضرر در اســلام مشــروعيت ندارد و اين مشــروعيت 
نداشتن، هم شامل مرحله  تقنين و تشريع مى شود و هم شامل مرحله اجراى قانون. به عبارت ديگر، 
لاضرر از يک سو به اين معناست که خداوند در مقام تشريع اوليه  احكام اسلامى هيچ حكم ضررى 
وضع نكرده و از سوی ديگر مفيد اين مطلب است که اگر حکمی از نظر كلى و نوعى ضررى نبوده 
ليکن در مقام اجرا براى فردى از افراد مسلمان ضررى باشد، به طور موردى مرتفع مى گردد (محقق 

داماد، ۱۴۰۶ ق، ج۱، ص ۱۵۱).
بنابراين بر اساس مفاد اين قاعده، با توجه به اينکه ازدواج کودک و نوجوان در شرايط اجتماعی فعلی 
موجب ضرر و زيان جسمی، جنسی، روحی و عاطفی۲ برای وی خواهد شد، می توان از آن جلوگيری کرد.

۱. پرسش: آيا ازدواج در سن زير سيزده سال حرام است؟
پاســخ: در گذشته اين اجازه به اوليا داده می شــد که حتی برای صغير همسری انتخاب کنند و معمولاً مشکلی ايجاد 
نمی شد، ولی در عصر و زمان ما عملاً ثابت شده است که اين ازدواج ها به مصلحت دخترها و پسرها نيست و دارای 
مفاسدی است و با توجه به اينکه غبطه و مصلحت بايد رعايت شود، اين گونه ازدواج ها باطل است و اعتباری ندارد. 
نســبت به آنچه در گذشته انجام شــده اگر در آن زمان واقعاً مفسده ای نداشته و غبطه صغير رعايت شده، محکوم به 

صحت است. ر.ک پايگاه اطلاع رسانی دفتر آيت االله مکارم شيرازی به نشانی اينترنتی زير:
www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&mid=258389

۲. برای مثال، دختران به طور متعارف در ســنين دوازده تا ســيزده سالگی به بلوغ جنسی (حيض) می رسند و تحقيقات 
پزشــکی نشــان می دهد که تا چند سال نخست پس از سن بلوغ، آنها اساساً يا قدرت باروری ندارند يا بارداری های 
پرخطر خواهند داشــت که اين امر قطعاً صدمات جبران ناپذيری به جســم و روح کودک وارد می ســازد (مقدادی و 

جوادپور، ۱۳۹۶، صص ۴۵-۴۶).
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اشــکالی که ممکن اســت در اينجا مطرح شــود اين اســت که قاعده  لاضرر ضرر شــخصی را 
دربرمی گيرد نه ضرر نوعی را؛ يعنی با استفاده از آن نمی توان در مرحله تقنين، سن ازدواج را برای 
همگان تغيير داد، بلکه بايد درخصوص هر فرد به مقتضای شــرايطش از لاضرر استفاده شود و اگر 
حکم قانون برای وی ضرری است، نسبت به خود او رفع شود. در پاسخ بايد گفت که درخصوص 
قلمرو قاعده لاضرر اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقها معتقدند که ملاک، مطلق ضرر اســت 
(محقــق دامــاد، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص ۱۵۰) و برخی ديگر معتقدنــد در معاملات (عقود) ملاک، ضرر 
نوعی اســت نه شــخصی (خويی، ۱۴۱۸ق، ج۳۸، ص۳۲۱؛ همو، ۱۴۱۷ق، ج۶، صص ۳۲۶-۳۲۵؛ 
ســبحانی تبريزی، ۱۴۰۸ق، ص ۶۱). لذا به اســتناد قاعده لاضرر می توان به اصلاح قانون مبادرت 

نموده، از ازدواج افراد زير هجده سال جلوگيری کرد.
اشــکال دومی که ممکن است مطرح شــود درخصوص ضررهای بالا رفتن سن ازدواج است. 
مهار غرايز جنســی نوجوانان در فاصله ســن بلوغ تا ســن ازدواج مورد نظر (هجده سال) موجب 
افزايش آمار عدم ثبت ازدواج (ازدواج های غيررســمی) به خصوص در روســتاها و نيز گســترش 
جرايم جنســی، خصوصاً در زندگی های شــهری و صنعتی خواهد شــد (صفايی و امامی، ۱۳۸۲، 
ج۱، ص ۷۲؛ کاتوزيان، ۱۳۷۱، ج۱، ص ۷۲). به عبارت ديگر، مقتضای قاعده لاضرر اين اســت که 
قانونگذاری درخصوص ســن ازدواج به گونه ای باشد که شاهد چنين آسيب هايی نباشيم. در پاسخ 
به اين اشــکال نيز بايد گفت که پيشــگيری از عدم ثبت ازدواج و ارتکاب جرايم جنســی توســط 
کودکان و نوجوانان راه حل های مؤثرتری از قبيل در نظر گرفتن تبصره قانونی برای موارد استثنايی، 
برنامه ريزی برای رفع نيازهای فرهنگی، ورزشــی و تفريحی، نظارت بر اســتفاده از فضای مجازی 
و... دارد. لذا با توجه به اينکه ضرر های ازدواج در ســنين پايين به مراتب بيشــتر از منافع آن است، 

استفاده از قاعده لاضرر در جلوگيری از چنين ازدواج هايی معقول تر به نظر می رسد. 

4-3. قاعده سلطنت
متن روايت۱ صرفاً تسلط بر اموال را دربرمی گيرد و شامل سلطنت بر انفس نمی شود، ليکن اولاً در 
بعضى از متون فقهى واژه «و أنفسهم» پس از «اموالهم» آمده؛۲ ثانياً برخی فقهاى معاصر با استفاده 
از قاعده  اولويت، تسلط بر انفس را نيز استنباط می کنند (مکارم شيرازی، ۱۴۱۱ق، ج۲، صص ۳۷-

۳۶؛ محقق داماد، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص ۲۳۳). 

۱. قال رسول االله (ص): إن الناس مسلطون على أموالهم (مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج۲، ص ۲۷۲).
۲. ظاهــراً علت آن، اشــتباه برخی کاتبان متون مزبور به دليل وجود چنين عطفــى در برخی از آيات قرآن مجيد و انس 

ذهنی آنها به آن آيات بوده است.
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طبق قاعده فقهی ســلطنت، هيچ شــخصی نبايد بر نفس ديگری تســلط داشته باشد تا جايی که 
برخــی از فقها معتقدند انجام عبادات کودک را نمی توان مشــروط بــه اذن والدين يا پدر وی کرد، 
چراکه اين امر با مقتضای قاعده سلطنت مخالف است۱ (طباطبايی حکيم، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص ۱۷). 
لذا تشــريع مســئله ولايت بر کودک صرفاً به منظور حمايت و حفاظت از اوست و به شرط رعايت، 
مصالــح عاليه  او محقق می شــود؛ در غير اين صورت ولی فاقد صلاحيــت خواهد بود.۲ بنابراين با 
توجه به اينکه در جامعه کنونی ما اين گونه ازدواج ها غالباً خالی از مصلحت واقعی فرد است، طبق 
قاعــده فقهی مزبور می توان از ازدواج کودکان و نوجوانان جلوگيری کرد، چراکه بر اســاس قاعده 
سلطنت، زمام امور هر فرد ـ ازجمله اختيار ازدواجش ـ به دست خود اوست، حال آنکه افراد کمتر 
از هجده سال به دليل نرسيدن به سن رشد و برخوردار نبودن از قدرت فکری و عقلی، علی القاعده 
نمی توانند مســتقلاً در مورد ازدواج خود تصميم گيری کننــد و غالباً تن به ازدواجی خواهند داد که 

ديگران توصيه يا حتی اجبار کرده اند. 
اشکالی که ممکن است در اينجا مطرح شود اين است که وضع هرگونه محدوديتی برای فرد که 
ســبب سلب اختيار ازدواج از وی شــود، طبق قاعده فوق مردود است و لذا تحديد سن ازدواج به 
بالای هجده ســال، خود نوعی مخالفت با عمومات قاعده سلطنت خواهد بود (دانش پور و بابايی، 
۱۳۹۶، ص ۱۰۸). در پاســخ بايد گفت که اولاً با توجه به اينکه ازدواج زودهنگام ضرری اســت و 
قاعده لاضرر بر ســلطنت حکومت دارد، چنين تمســکی به قاعده ســلطنت امکان پذير نيست؛ ثانياً 
چنانکه گفته شد، تشريع مسئله ولايت به منظور حمايت از کودک است و در جايی که کودک به ضرر 

خود به انجام امری مبادرت ورزد، ولی او می تواند از آن جلوگيری کند.

4-4. فقه عامه
در مذاهب اربعه اصولاً فتوای فقهیِ قائل به تأثير جنسيت در تعيين سن بلوغ وجود ندارد. در مذهب 
مالکی به نشــانه های جسمی توجه نشــده و تنها سن به عنوان معيار بلوغ ذکر شده، به طوری که سن 
بلوغ بنابر قول مشــهور فقهای مالکی، اتمام هجده ســالگی و بنابر نظر مقابل آن، اتمام هفده ســال 
و ورود به هجده ســالگی اســت (خرشــی، بی تا، ج۵، ص ۲۹۱؛ ثعلبی، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص ۱۶۸ و 
عليش، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص ۸۷). اين درحالی است که نقل شده که مالکی ها اصولاً سن را نشانه بلوغ 

۱. اعتبار إذن الأبوين أو خصوص الأب خلاف قاعده الســلطنه على النفس، المســتفاده من دليل قاعده الســلطنه على 
المال بالفحوى.

۲. ماده ۱۱۸۴: هرگاه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شــود كه موجب ضرر مولي عليه 
گردد به تقاضاي يكي از اقارب وي و يا به درخواست رئيس حوزه قضايي پس از اثبات، دادگاه ولي مذكور را عزل 

و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل فرد صالحي  را به عنوان قيم تعيين مي نمايد.
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نمی دانسته اند (طوسى، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص ۲۸۳؛ ابن قدامه، ۱۴۰۳ق، ص ۵۱۴). مشهور فقهای حنفی 
نيز سن بلوغ را در دختران هفده و در پسران هجده سال می دانند (زحيلی، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص ۲۹۶۶؛ 
مرغينانی، بی تا، ج۳، ص ۲۸۱)، ولی برخی حنفيان مشــابه ديگر فقهای عامه، در دختر و پســر اتمام 
پانزده سال را به منزله بلوغ در نظر می گيرند (بابرتی، بی تا، ج۹، ص ۲۷۰؛ سغدی، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص 
۱۱۳). فقهای شــافعی (شافعی، ۱۳۹۳ق، ج۳، ص ۲۲۰؛ ماوردی، ۱۴۱۴ق، ج۶، ص ۳۴۲؛ عمرانی، 
۱۴۲۱ق، ج۶، ص ۲۱۹) و حنبلی نيز کمال بلوغ را برای دختر و پســر اتمام پانزده ســالگی می دانند 
(مرداوی، ۱۴۱۹ق، ج۵، ص ۳۲۰؛ ابن قدامه، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص ۱۲؛ بهوتی، بی تا، ج۳، ص ۴۴۳).

در غالب منابع اهل سنت، فقها برای دوره بلوغ فاصله سنی خاصی مطرح کرده اند، بدين ترتيب 
که سنين ياد شده را انتهای دوره بلوغ و دوازده سالگی را در پسران و نُه سالگی را در دختران ابتدای 

آن دانسته و کودک را در اين فاصله سنی «مُراهق» ناميده اند (زحيلی، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص ۴۴۷۳).
مطابق آنچه گفته شــد، اختلاف نظر قابل توجهی بين فقهای اماميه و عامه در تعيين ســن بلوغ، 
به ويــژه درخصــوص دختران وجــود دارد. اتفاق نظر نداشــتن فقهای پيشــين و عملکرد متفاوت 
کشــورهای مســلمان در اين زمينه۱، لزوم بازنگری در تعيين سن بلوغ و به تبع آن حقوق مترتب بر 
ســن کودک را بيش از پيش روشــن می ســازد. در اين خصوص چنانچه بلوغ را فرايندی بدانيم که 
شــروع و پايانی دارد، می توان نظريه تفکيک بين ســن مســئوليت عبادی کودک با سن بهره مندی از 
حقوق قانونی را مطرح کرد، چرا که در انجام تکاليف عبادی، تحقق کمترين ميزان توانمندی عقلی ـ 
که در حال حاضر با بلوغ جنسی حاصل می شود ـ کافی است، اما در حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی 
و... به ويژه ازدواج و تشــکيل خانواده، با توجه به اهميت آثار و نتايج آن، بيشترين ميزان توانمندی 
مورد نياز است که اين امر مستلزم در نظر گرفتن بلوغ جنسی و رشد فکری در کودک به طور همزمان 
خواهــد بود. به هر روی، کارکردهای ازدواج و تشــکيل خانواده در ازدواج زودهنگام به طور کامل 
تحقــق نمی يابد. از جمله کارکردهای خانواده که خداوند در قرآن کريم بدان اشــاره فرموده، ايجاد 
آرامش و ســکون برای زوجين اســت۲ که اين امر در ازدواج های سنين پايين غالباً تأمين نمی شود، 

چنانکه پيشتر در صحيحه هشام بن حکم ذکر شد.

۱. ماده ۱۶ قانون احوال شــخصيه ســوريه: اهليت ازدواج برای پسر در ۱۸ ســالگی و برای دختر در ۱۷ سالگی محقق 
می شود. 

ماده ۵ اصلاحی قانون احوال شخصيه اردن: برای اينکه طرفين صلاحيت ازدواج داشته باشند، لازم است آنها عاقل 
بوده و هر دو به سن ۱۸ سالگی رسيده باشند.

هً وَ رَحْمَهً إِنَّ فِــي ذلِكَ لآَيَاتٍ لِقَوْمٍ  ۲. وَ مِــنْ آيَاتِــهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجاً لتَِسْــكُنُوا إِليَْهَا وَ جَعَــلَ بيَْنَكُمْ مَوَدَّ
رُونَ. (روم، ۲۱) يَتَفَكَّ
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5. ظرفیت‌های قوانین و مقررات داخلی و منع ازدواج افراد کمتر از هجده سال
طبق اصل  دهم۱ و چهل و ســوم۲ قانون اساســي جمهوری اسلامی ايران، ازدواج و تشکيل خانواده 
از حقوق مدنی همه افراد جامعه است، ليکن نمی توان بهره مندی از اين حق را بدون وجود شروط 

مناسب اجرايی کرد.
نظام حقوقی کشور از حيث سن مناسب برای ازدواج تحولات فراوانی را پشت سر گذاشته است. 
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳، نکاح اناث قبل از رسيدن به سن پانزده سال تمام و ذکور قبل از 
رسيدن به سن هجده سال تمام را ممنوع اعلام کرد و به طور استثنايی، در مواردی که  مصالحی اقتضا 
می کرد، با پيشنهاد مدعی العموم و تصويب محکمه، معافيت از شرط سن اعطا می شد، ولی در هر حال 

اين معافيت به دختران کمتر از سيزده و پسران کمتر از پانزده سال تمام تعلق نمی گرفت.
در نهايت ماده ۲۳ قانون حمايت از خانواده مصوب ۱۳۵۳، ازدواج زن قبل از رســيدن به ســن 
هجده ســال تمام و مرد قبل از رســيدن به سن بيست ســال تمام را ممنوع کرد و تنها در مواردی که 
مصالحی  اقتضا می کرد (درخصوص يک مورد)، استثنا قائل شد. بر اين اساس در مورد زنی که سن 
او از پانزده سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشويی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به 
پيشنهاد دادستان و  تصويب دادگاه شهرستان ممکن بود معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردی 
که برخلاف مقررات اين ماده با کســی که هنوز به سن قانونی برای  ازدواج نرسيده ازدواج می کرد، 
حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶۳ محکوم می شد.

۱. اصل دهم: از آنجا كه  خانواده  واحد بنيادي  جامعه  اســلامي  اســت ، همه  قوانين  و مقررات  و برنامه  ريزي هاي  مربوط 
بايد در جهت  آســان  كردن  تشــكيل  خانواده ، پاسداري  از قداست  آن  و اســتواري  روابط خانوادگي  بر پايه  حقوق  و 

اخلاق  اسلامي  باشد.
۲. اصل چهل و سوم: براي  تأمين  استقلال  اقتصادي  جامعه  و ريشه  كن  كردن  فقر و محروميت  و برآوردن  نيازهاي  انسان  

در جريان  رشد، با حفظ آزادگي  او، اقتصاد جمهوري  اسلامي  ايران  بر اساس  ضوابط زير استوار مي شود:
۱ـ تامين  نيازهاي  اساســي : مســكن ، خوراك ، پوشــاك ، بهداشــت ، درمان ، آموزش  و پرورش  و امكانات  لازم  براي  

تشكيل  خانواده  براي  همه ... .
۳. ماده ۳: هرکس برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدني با کســي که هنوز به ســن قانوني براي ازدواج نرســيده است 
مزاوجت کند به شش ماه الي دو سال حبس تأديبي محکوم خواهد شد. درصورتي که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسيده 
باشد لااقل به دو الي سه سال حبس تأديبي محکوم مي شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به 
جزاي نقدي از دوهزار ريال الي ۲۰ هزار ريال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي 
به نقص يکي از اعضاء يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الي ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهي 
به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي که شرکت در جرم 
داشته اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي که براي معاون جرم مقرر است محکوم مي شوند. محاکمه اين اشخاص را 
وزارت عدليه مي تواند به محاکم مخصوصي که اصول تشکيلات و ترتيب رسيدگي آن به موجب نظامنامه معين مي شود 

رجوع نمايد و درصورت عدم تشکيل محکمه مخصوص، رسيدگي در محاکم عمومي به عمل خواهد آمد.
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پس از پيروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۱ ماده مزبور اصلاح شد به نحوی که نکاح قبل از 
بلوغ ممنوع بود و تنها با اجازه ولی به شــرط رعايت مصلحت مولی عليه، امکان نکاح قبل از بلوغ 
وجود داشــت. در اصلاحيه ســال ۱۳۷۰ نيز حکم مندرج در قانون ســال ۱۳۶۱ با ادبياتی متفاوت 
تکرار شد و در نهايت ماده ۱۰۴۱ در سال ۱۳۸۱ به ترتيب زير اصلاح شد که همچنان معتبر است:

«عقد نکاح دختر قبل از رســيدن به سن ســيزده سال تمام شمسی و پسر  قبل از رسيدن به سن 
پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعايت  مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.»
قانون حمايت از خانواده نيز در ســال ۱۳۹۱ به جرم انگاری تخلف از ماده ۱۰۴۱ ق.م پرداخت 
که بر اســاس آن، هرگاه مردی برخلاف مقررات اين ماده ازدواج کند با جاری شدن صيغه عقد، به 
حبس تعزيری درجه شــش، درصورت تحقق ازدواج منتهی به مواقعه و ورود نقص عضو يا مرض 
دائم به زن، به پرداخت ديه به همراه حبس تعزيری درجه پنج و درصورت تحقق ازدواج منتهی به 
مواقعه و فوت زن، علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيری درجه چهار محکوم می  شود. ولی قهری، 
مادر، سرپرســت قانونی يا مســئول نگهداری و مراقبت و تربيت زوجه نيز که در ارتکاب جرم تأثير 

مستقيم داشته باشند و نيز عاقد، به حبس تعزيری درجه شش محکوم می  شوند. 
علی رغم وجود ضمانت اجراهای مزبور، ســن مقرر در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مورد مناقشــه 
اســت. به واقع اصل نکاح به دليل حق ذاتی افراد بر تشــکيل خانواده مورد تأييد است، ليکن زمان 
تحقق آن به دليل شــرايط فيزيکی و روانی افراد، همواره محل تأمل بود، چراکه بلوغ شــرط «لازم» 
بــرای برخورداری از حقوق اجتماعی و تکاليف قانونی اســت نه شــرط «کافــی»؛ يعنی نمی توان 
صرف بلوغ جنسی را دليل رشد عقلی افراد دانست و برای طرف حق و تکليف واقع شدن، داشتن 
رشد عقلی نيز شرط است، درحالی که بر اساس قوانين موجود، دختری سيزده ساله که حيض ببيند، 
واجد بلوغ شرعی است و می تواند ازدواج کند، ولی همان دختر اهليت مطالبه نفقه يا مهريه خود را 
به واســطه  ی فقدان رشد ندارد. با اين حال، به منظور منع ازدواج در سنين پايين ظرفيت های خوبی 

در قوانين و مقررات داخلی کشور وجود دارد که در زير به برخی از آنها اشاره می شود.
الف) برخی از قوانين و مقررات داخلی کشــورمان به ازدواج در ســن مناسب تصريح کرده اند 
که از جمله آنها می توان به «اهداف و اصول تشــكيل خانواده و سياســت هاي تحكيم و تعالي آن» 
که در جلســه ۵۶۴ مورخ ۱۳۸۴/۴/۷ شــوراي عالي انقلاب فرهنگي بنا به پيشنهاد شوراي فرهنگي 
و اجتماعي زنان تصويب شــد۱ و بند ۲۲ منشــور «حقوق و مســئوليت هاي زنان در نظام جمهوري 
اســلامي ايران» مصوب جلســه ۵۴۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ شــوراي عالي انقلاب فرهنگي۲ و بند ۴ 

۱. هدف دوم: حمـايت از تشكيـل، تحكيم و تعالـي نهاد خانواده و پيشگيري از تزلزل و فروپاشي آن
۲. فصل دوم: حقوق و مسئوليت هاي زنان در تشكيل و تداوم خانواده
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«سياســت های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده»۱ اشــاره کــرد که بر لزوم ازدواج 
تأکيد کرده و بدون تصريح بر سن مشخص، به عبارت «ازدواج در سنين مناسب» تصريح نموده اند.

ب) مقرره  ديگری که با تمســک به آن می توان به منــع ازدواج زودهنگام (دختر) حکم کرد، بند 
پنجم از ماده ۴ «سياست ها و راهبردهاي ارتقاي سلامت زنان» مصوب جلسه ۶۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۸/۸ 
شــوراي عالي انقلاب فرهنگي است که به توسعه آگاهي زنان و خانواده ها از نقش و مسئوليت هاي 
متعدد زنان در خانواده و اجتماع و همچنين به ضرورت سلامت زنان در مراحل مختلف زندگي اعم 

از كودكي، بلوغ، ازدواج، باروري، شيردهي، يائسگي و سالمندي اختصاص يافته است.
ج) مقنن برای نخســتين بار در قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، ديدگاهی 
نوين درخصوص سن کودکی ارائه داد. قانونگذار در اين قانون صراحتاً به تعريف کودک نپرداخته، 
ولی چتر حمايتی خويش را بر روی تمام افراد کمتر از هجده سال تمام گشوده است. مقنن در ماده 
۱ اين قانون۲ بدون تصريح بر اطلاق عنوان «کودک» به افراد زير هجده ســال، افراد تحت حمايت 
خود را گاهی با واژه «کودک» و گاهی با واژه «نوجوان» بيان کرد. اين امر ســبب شــد که عناوين 
کودک و نوجوان به طور ضمنی، بر افراد موضوع ماده ۱ بار شود و بدون تفکيک ميان مرحله کودکی 

و نوجوانی، هجده سال تمام هجری شمسی پايان کودکی دانسته شود (اسدی، ۱۳۸۶، ص ۱۵). 
با تصويب قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، اين قانون منســوخ شــد، ليکن 
قانون جديد نيز تمامی افراد زير هجده ســال را تحت حمايت خود قرار داده است.۳ به علاوه، يکی 
از مهم ترين قوانينی که به اســتناد آن می توان مانع ازدواج زودهنگام کودکان و نوجوانان شد، قانون 
حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ اســت. در ماده ۳ قانون مزبور مواردی احصا شــده که 
درصورت ورود آســيب به ســلامت جســمانی، روانی و اجتماعی و اخلاقی کودک، سبب حمايت 
قانونی از وی می شــود که ازدواج ايشــان خود عامل وقوع برخی از آنها مثل بازماندن از تحصيل، 

سوءرفتار نسبت به کودک يا نوجوان، بهره کشی از او و... است.

بنــد ۲۲: حــق بهره مندي از امكانات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جهت تســهيل امر ازدواج در زمان مناســب و 
مسئوليت خويشتنداري تا آستانه ازدواج

۱. ايجاد نهضت فراگير ملي براي ترويج و تســهيل ازدواج موفق و آســان براي همه دختران و پســران و افراد در سنين 
مناســب ازدواج و تشكيل خانواده و نفي تجرد در جامعه با وضع سياست  هاي اجرايي و قوانين و مقررات تشويقي 

و حمايتي و فرهنگ سازي و ارزش  گذاري به تشكيل خانواده متعالي بر اساس سنت الهي
۲. ماده  ۱: کليه  اشــخاصی  که  به  ســن  هجده  سال  تمام  هجری  شمسی  نرســيده اند از حمايت های  قانونی  مذکور در اين  

قانون، بهره مند می شوند.
۳. ماده ۱: اصطلاحات به کار رفته در اين قانون، به شرح زير تعريف می شود:

الف) طفل: هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسيده است.
ب) نوجوان: هر فرد زير هجده سال کامل شمسی که به سن بلوغ شرعی رسيده است.
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درواقع يکی از شايع ترين علل کودک آزاری غفلت والدين يا سرپرستان قانونی از نيازهای کودک و 
به طورکلی سرپرستی غيرمسئولانه و سوءمراقبت جسمی و روانی کودک توسط آنهاست. کودک آزاری 
اقسام متعددی دارد از قبيل کودک آزاری جسمی، کودک آزاری روانی يا عاطفی و کودک آزاری جنسی 
(صالحی و اسماعيل پور، ۱۳۹۳، صص ۱۲۳-۱۲۲). ازدواج زودهنگام در موارد بسياری موجب وقوع 
هر سه قسم کودک آزاری می شود، چراکه کودک يا نوجوان (دختر) اغلب بدون هيچ اطلاع و آموزشی، 
به مردی بزرگ تر از خود ســپرده می شــود که هرگونه رفتاری از لحاظ جنسی يا جسمی با وی داشته 
باشد؛ در اين حال او قادر به دفاع از خويشتن نيست و همين امر به مرور سبب ايجاد مشکلات عاطفی 
و روانی برای وی خواهد شــد (افتخارزاده، ۱۳۹۴، صص ۱۴۳-۱۳۳). لذا چون آســيب های ازدواج 
زودهنگام مسجل است و اين قانون نيز کليه اشخاص زير هجده سال را تحت حمايت خود قرار داده، 

می توان با تأسی به آن، از ازدواج افراد کمتر از هجده سال جلوگيری کرد.

6. ظرفیت‌های اسناد بین‌المللی و منع ازدواج افراد کمتر از هجده سال
وقتی از اسناد بين المللی به عنوان جزئی از نظام حقوقی ايران صحبت می کنيم، اسنادی را مدنظر داريم که 
کشورمان به آنها پيوسته و آنها را تصويب کرده و طبق ماده ۹ قانون مدنی،۱ در حکم قانون داخلی هستند.

پايان کودکی در اســناد بين المللی نســبت به فقــه و قوانين داخلی تفــاوت دارد، چراکه مبنای 
پايان يافتن دوران کودکی در فقه و قوانين داخلی (متأثر از فقه) «بلوغ» اســت، درحالی که در اسناد 
بين المللی «رشد» معيار تعيين سن کودک است (عباسی سرمدی و زنگی اهرمی، ۱۳۹۴، ص ۳۸).

6-1. کنوانسیون حقوق کودک 19892
وفق ماده ۱ کنوانســيون حقوق کودک، منظور از کودک افراد انسانی زير سن هجده سال است، مگر 
اينکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتری تشخيص داده شود.۳ بر اساس قسمت 
اخير ماده فوق، شــرط ســنی تعيين شده منوط به اين است که در قانون داخلی کشورها سن کمتری 

تعيين نشده باشد که در فرض اخير، همان قانون داخلی ملاک خواهد بود 
در حقوق داخلی ايران و مستنبط از قوانين و مقررات موجود، طفوليت نقطه مقابل بلوغ است 
و طفل در مقابل بالغ قرار می گيرد. به عبارت ديگر، در حقوق ايران افراد انســانی به لحاظ ســنی به 

دو دسته کلی طفل و بالغ تقسيم شده اند و حسب مورد صغير يا کبير هستند.

۱. ماده ۹: مقررات عهودي كه برطبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.
2. Convention on the Rights of the Child 

۳.  ماده ۱: از نظر كنوانسيون حاضر منظور از كودك افراد انساني زير هجده سال است مگر اينكه طبق قانون قابل اجرا 
در مورد كودك سن بلوغ كمتر  تشخيص داده شود.
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مقصود از ســن بلوغ بر اســاس تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني، به ترتيب نُه و پانزده سال تمام 
قمري در دختران و پســران اســت که در محاسبه آن به سال شمسی، ســن بلوغ پسر چهاده سال و 
هفت ماه و در دختر هشــت ســال و نه ماه می باشــد. اين در حالی اســت که در ساير امور ازجمله 
اعزام افراد ذکور به خدمت سربازی، شرکت در انتخابات، اخذ گواهينامه رانندگی، انجام معاملات 
و... اصولاً رســيدن به رشد عقلی که آستانه  آن هجده ســالگی است، به عنوان شرط برخورداری از 
حقوق کامل اجتماعی مقرر شــده است. لذا تفاوت سن کودک در قانون مدنی و ساير قوانين کشور 
با کنوانســيون حقوق کودک از حيث حقوقی بدون ايراد است و الحاق ايران به اين سند بين المللی 
با حق شرط کلی، ايراد قانونی ندارد، چنانکه مرجع بين المللی نيز در زمان الحاق ايران به اين سند، 
حق شــرط مزبور را پذيرفته اســت؛ لکن حل تعارض حقوقی موجود به معنای صحه نهادن به سن 
کودکی در نظام حقوقی کشور نيست. از ديدگاه علمی، مدت عمر هيچ گاه ملاک معتبر برای تشخيص 
بلوغ نبوده و به واقع بلوغ پديده ای نيســت که با رســيدن به ســن خاصی يک باره حادث شود، بلکه 
بلوغ فرايندی است که از يک دوره سنی با ظهور برخی از نشانه ها آغاز می شود و در پايان دوره ـ که 
زمان آن ممکن است برحسب اشخاص مختلف کوتاه يا طولانی باشد ـ پايان می پذيرد و از عواملی 

نظير نژاد، آب و هوا، تغذيه، بهداشت و وضع اجتماعی فرد تأثير می پذيرد.
افــزون بر اين، در کنوانســيون حقوق کــودک ازدواج کودکان به صراحت ممنوع نشــده، ليکن 
برخــی از مصاديــق حقوق کــودک ازجمله «لزوم رعايــت منافع عاليه  وی و مســئوليت والدين و 
سرپرســتان قانونی در تأمين رشــد و تکامل کودک»۱، «حق بر حيات، بقا و رشــد»۲، «حمايت از 
کودک در برابر انواع خشونت»۳، «حق بهره مندی از عالی ترين سطح سلامت»۴، «حق برخورداری 

۱.  ماده ۱۸: ۱ـ كشــورهاي طرف كنوانســيون بيشترين تلاش خود را براي تضمين به رسميت شناخته شدن اين اصل كه 
هر دو والد كودك مســئوليت هاي مشــتركي در  مورد رشد و پيشرفت كودك دارند به عمل خواهند آورد. والدين و يا 
قيم هاي قانوني مســئوليت عمده را در مورد رشــد و پيشرفت كودك به عهده دارند. اساسي ترين مسئله آنان ( حفظ) 

منافع عاليه كودك است... .
۲.  ماده ۶: ۱ـ كشورهاي طرف كنوانسيون حق ذاتي هر كودك را براي زندگي به رسميت خواهند شناخت.

۲ ـ كشورهاي طرف كنوانسيون ( وجود) حداكثر امكانات را براي بقا و پيشرفت كودك تضمين خواهند نمود.
۳.  ماده ۱۹: ۱ـ كشــورهاي طرف كنوانســيون تمام اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت 
از كودك در برابر تمام اشــكال خشــونت هاي  جســمي و روحي، آسيب رساني يا سوءاســتفاده، بي توجهي يا رفتار 
ســهل انگارانه، بدرفتاري يا اســتثمار من جمله سوءاستفاده هاي جنســي در حيني كه كودك تحت مراقبت والدين يا 

قيم هاي قانوني يا هر شخص ديگري قرار دارد، به عمل خواهند آورد.
۴.  ماده ۲۴: ۱ـ كشــورهاي طرف كنوانســيون حق كودك را جهت برخورداري از بالاترين اســتاندارد بهداشــت و از 
تســهيلات لازم براي درمان بيماري و توانبخشــي به  رســميت مي شناســند. آنان براي تضمين اينكه هيچ كودكي از 

رسيدن به اين حق و دسترسي به خدمات بهداشتي محروم نخواهند شد، تلاش خواهند نمود.
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از اســتانداردهای زندگی شايســته»۱، «حق بر آموزش»۲، «حق بهره مندی از تفريح و سرگرمی»۳، 
«حق برخورداری از حمايت در برابر سوءاســتفاده های جنســی»۴ و «حق وی به حمايت در برابر 
اشــکال مختلف بهره کشی»۵ در کنوانسيون لحاظ شده که ازدواج زودهنگام استيفای آنها را غالباً به 

مخاطره می اندازد.
بر همين اســاس اســت که کميته حقوق کودک ناظر بر اجرای کنوانسيون، در بندهای ۲۷، ۲۸، 
۵۸، ۵۹، ۶۱ و ۶۹ آخرين سند «ملاحظات نهايی» خود، خطاب به دولت ايران مقرر کرده که تا سال 
۲۰۲۱ ميلادی و ارائه پنجمين گزارش ادواری ايران به اين کميته، ســن قانونی ازدواج را به هجده 
ســال ارتقا بخشــد و در تعيين اين معيار سنی ميان دختران و پســران قائل به تفکيک نشود (کميته 

حقوق کودک ملل متحد، ۱۳۹۵).

6-2. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاســی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی 19666

مــاده ۲۳ قانون اجازه الحاق ايران به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياســي، ضمن به رســميت 
شــناختن حق ازدواج آزادانه برای همگان و لزوم حمايت دولت از خانواده به عنوان اساســی ترين 
رکن جامعه، قيد «ســن ازدواج» را مطرح می کند، بدون آنکه مشــخص کند منظور چه سنی است.۷ 
از سوی ديگر، بند ۵ ماده ۶ اين ميثاق نيز سن مسئوليت کيفری اطفال را هجده سال قلمداد کرده و 

۱. ماده ۲۷: ۱ـ كشورهاي طرف كنوانسيون حق تمام كودكان را نسبت به برخورداري از استاندارد مناسب زندگي براي 
توسعه جسمي، ذهني و روحي و اخلاقي و  اجتماعي را به رسميت مي شناسند.

۲.  ماده ۲۸: ۱ـ كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را نسبت به آموزش و پرورش به رسميت مي شناسند... .
۳. ماده ۳۱: ۱ـ كشورهاي طرف كنوانسيون حق كودك را براي تفريح و آرامش و بازي و فعاليت هاي خلاق مناسب سن 

خود و شركت آزادانه در حيات فرهنگي و  هنرها را به رسميت مي شناسند.
۴.  ماده ۳۴: كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي شوند كه از كودكان در برابر تمام اشكال سوءاستفاده ها و استثمارهاي 

جنسي حمايت كنند... .
۵. ماده ۳۶: كشــورهاي طرف كنوانســيون از كودكان در برابر تمام اشكال استثمار كه هريك از جنبه هاي رفاه كودك را 

به مخاطره اندازد، حمايت خواهند  كرد.
6. International Covenant on Civil and Political Rights& International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights 
۷.  ماده ۲۳: ۱ـ خانواده عنصر طبيعي و اساسي جامعه است و استحقاق حمايت جامعه و حكومت را دارد.

۲ـ حق نكاح و تشكيل خانواده براي زنان و مردان از زماني كه به سن ازدواج مي رسند به رسميت شناخته مي شود.
۳ـ هيچ نكاحي بدون رضايت آزادانه و كامل طرفين آن منعقد نمي شود.

۴ـ دولت هاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تأمين تساوي حقوق و مسئوليت هاي زوجين در مورد ازدواج 
در مــدت زوجيت و هنگام انحلال آن  اتخاذ خواهند كرد. درصــورت انحلال ازدواج پيش بيني هايي براي تأمين 

حمايت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
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لذا به طور ضمنی افراد زير هجده سال را کودک دانسته است.۱
وفق ماده ۱۰ قانون اجازه الحاق ايران به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي 

نيز دولت هاي طرف اين ميثاق احکام مشابهی را پذيرفته اند.۲

6-3. مقاوله‌نامه بدترین اشکال کار کودکان 19993
در ماده ۲ اين مقاوله نامه، در مورد تمامی افراد زير هجده سال از واژه «کودک» استفاده شده است.۴

6-4. پروتکل اختیاری کنوانســیون حقوق کودک درباره‌ به‌کارگیری کودکان در مناقشات 
مسلحانه 20005

اين پروتکل نيز در بسياری از مواد خود بر ممنوعيت دخالت مستقيم افراد زير هجده سال در درگيری های 
مسلحانه تأکيد کرده است. البته علی رغم اينکه پروتکل مزبور توسط وزير خارجه  وقت کشورمان امضا 

شده بود، کليات آن به دليل برخی ايرادات، در مجلس شورای اسلامی به تصويب نرسيد.

6-5. اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر 19486
تصميمــات و قطعنامه های مجمع عمومی عمدتاً جنبه  اعلامی يا توصيه ای دارند، اما برخی از اين 
قطعنامه های اعلامی با گذشــت زمان و تکرار تا حدود زيادی برای کشــورهای عضو به طور ضمنی 
الزام آور می شوند که از جمله  آنها اعلاميه جهانی حقوق بشر است. در بند ۱ ماده ۱۶ اين اعلاميه از 

«سن مناسب ازدواج» سخن گفته شده بی آنکه سن مشخصی برای اين امر اتخاذ شود۷.
بر اساس مطالب فوق، به نظر می رسد از ديدگاه حقوق بين الملل، هجده سالگی يک استاندارد 

۱. ماده ۶: ... ۵- حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابي اشــخاص كمتر از هجده ســال صادر نمي شــود و در مورد زنان 
باردار قابل اجرا نيست.

۲. ماده ۱۰: دولت هاي طرف اين ميثاق قبول دارند كه خانواده كه عنصر طبيعي و اساســي جامعه اســت بايد از حمايت 
و مساعدت به حد اعلاي ممكن برخوردار گردد به ويژه براي تشكيل و استقرار آن  و مادام كه مسئوليت نگاهداري و 
آموزش و پرورش كودكان خود را به عهده دارد ازدواج بايد با رضايت آزادانه طرفين كه قصد آن را دارند واقع شود.
3. Convention (No. 182) concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst 

forms of child labour
۴.  ماده ۲: از نظر اين كنوانسيون، اصطلاح « كودك» در مورد كليه اشخاص كمتر از ۱۸ سال به كار برده مي شود.

5. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed 
conflict

6. Universal Declaration of Human Rights
۷. زن و مــرد وقتي به ســن ازدواج برســند، مي توانند بدون هيچ قيد نژادي و ملي و دينــي ازدواج كنند و خانواده بنياد 

گذارند. آنان به هنگام زناشويي و در اثنا و هنگام انحلال ازدواج، داراي حقوق متساوي مي باشند.
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پذيرفته شده درخصوص سن مسئوليت کودکان در زمينه های مختلف است.

7. ظرفیت‌های محاکم قضایی و منع ازدواج افراد کمتر از هجده سال
طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج افراد زير سن قانونی به اذن ولی، درصورت رعايت مصلحت 
و به حکم دادگاه صورت می گيرد؛۱ ليکن به دليل روشــن نبودن مفهوم مصلحت مذکور و معيارهای 
تشــخيص آن، اولاً قانون مزبور نتوانســته منجر به کاهش قابل توجه ازدواج زير سن قانونی شود و 
ثانياً محاکم نيز در آرای صادره  خود دچار نوعی آشفتگی و تشتت شده اند که اين امر خود منجر به 

تضييع حقوق کودکان و نوجوانان شده است (آذری و ميراحمدی، ۱۳۹۸، صص ۲۲-۲۳).
اينکه ملاک در ازدواج کودک مصلحت ايجابی (وجود منفعت) اســت يا مصلحت ســلبی (نبود 
مفسده۲)، موضوعی است که فقها درباره آن اختلاف نظر دارند و اين اختلاف نظر ناشی از اختلاف 
ايشــان در مبانی اســت، چراکه قائلان به مصلحت ســلبی، ولايت بر کــودک را امتيازی برای ولی 
دانســته اند و او را اختياردار تام فرزند می دانند۳ (موسوی خمينی، بی تا، ج۲، ص ۲۵۵)، درحالی که 
طرفداران مصلحت ايجابی، ولايت را امتيازی برای کودک دانسته اند تا او مورد حمايت قرار بگيرد 

و ضعف و ناتوانی اش جبران شود۴ (طباطبايی حکيم، ۱۴۱۶ ق، ج۱۴، ص ۴۵۷).
محاکــم ما غالباً نبود مفســده را بــرای تجويز ازدواج کودکان کافی می داننــد و در اين زمينه به 
رضايت ولی و بلوغ جســمی کودک (به صرف اقرار وی و بدون ارجاع به مراکز مشــاوره و پزشکی 
قانونی) بســنده می کنند و به رضايت و آگاهی طفل و بلوغ فکری وی توجه قرار نمی کنند. از سوی 
ديگر، قضات اين گونه پرونده ها نوعاً ماهيت دلايل مطرح شــده توســط ولــی ـ از قبيل حفظ آبرو، 
موقعيت مناســب زوج، عدم اعتماد به جامعه و ... ـ را مورد بررســی و مداقه قرار نداده اند و نقشی 
منفعلانــه ايفا می کننــد (آذری و ميراحمدی، ۱۳۹۸، ص ۲۸)؛ درحالی که محاکم با ايفای نقش فعال 
می توانند ـ علی رغم تغيير نکردن قانون ـ از ازدواج افراد زير ســيزده و پانزده سال جلوگيری کنند۵، 
چراکه با کمی بررســی مشــخص می شــود که در اکثريت قريب به اتفاق ايــن ازدواج  ها يک نقطه  

۱. عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط 
است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.

۲. قول مشهور فقهای اماميه 
۳. يشــترط في صحه تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفســده  و إلا يكون العقد فضولياً كالأجنبي يتوقف صحته على 

إجازه الصغير بعد البلوغ بل الأحوط مراعاه المصلحه.
۴. لو زوجها الولي بدون مهر المثل، أو زوج الصغير بأزيد منه، فان كان هناك مصلحه تقتضي ذلك صح العقد و المهر و 

لزم، و إلا ففي صحه العقد و بطلان المهر و الرجوع الى مهر المثل، أو بطلان العقد أيضاً قولان.
۵. بديهی است که جلوگيری از ازدواج افراد سيزده تا هجده سال نيازمند بازنگری در قوانين است.
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مشترک وجود دارد و آن رعايت نشدن مصلحت واقعی طفل است. 

نتیجه
از ديدگاه اين پژوهش، کودکان و نوجوانان به منظور بهره مندی از حقوق مدنی و اجتماعی خويش، 
علاوه بر بلوغ، نيازمند رشد ـ يعنی قدرت تعقل و تدبير امور خود ـ نيز هستند؛ لذا با توجه به اينکه 
نوعاً اين توانايی در هجده ســالگی بروز می کند، ازدواج زير ســن هجده ســال در روزگار کنونی، 
عموماً با آسيب های جدی همراه است. بدين منظور پژوهش حاضر در پاسخ به کسانی که ممنوعيت 
ازدواج زودهنگام را امری خلاف شرع و قانون می دانند، ظرفيت های موجود نظام حقوقی ايران را 
که مشتمل بر فقه، قوانين و مقررات داخلی، اسناد بين المللی و آرای محاکم قضايی در منع ازدواج 

افراد زير هجده سال است، به شرح زير شناسايی کرد:
۱. فقها ســن مشــخصی برای نکاح در نظر نگرفته اند، ليکن مشهور فقهای اماميه رسيدن به سن 
بلوغ را معيار اهليت نکاح می دانند که از جهاتی قابل خدشــه اســت، چراکه اولاً در قرآن 
کريم ـ به عنوان نخستين منبع فقهی ـ سن مشخصی برای بلوغ ذکر نشده و معيار اصلی برای 
پايان دوره کودکی و آغاز مسئوليت در دوره بزرگسالی از منظر قرآن توانايی جنسی (احتلام 
و حيض) به همراه رشــد فکری (تحقق بلوغ اشــد) است. از ســوی ديگر، مهم ترين منبع 
فقهــی ـ يعنی روايات ـ نيز معيار واحدی را برای تعيين ســن بلوغ بيان نکرده اند. به علاوه، 
در برخــی کتب روايی شــيعی بابی تحت عنوان «کراهت تزويج صغــار» وجود دارد. ثانياً 
وقتی فقها رسيدن به سن رشد را برای تصرفات مالی کودک لازم دانسته اند، به طريق اولی 
می توان وجود شرط رشد در ازدواج را ضروری دانست، به جهت اينکه خسارات ناشی از 
تصرفات زيان آور غيررشيد در اموالش به مراتب کمتر از خسارات جسمی، روحی و حتی 

مالی حاصل از يک ازدواج اشتباه خواهد بود.
۲. فقهای عامه نيز در تعيين ســن بلوغ اختلاف زيادی با فقهای شــيعه داشته و از پانزده سالگی 

تا هجده سالگی را به عنوان سن بلوغ ذکر کرده اند.
۳. تمســک به مبانی فقهی ازجمله قاعده لاضرر و قاعده  ســلطنت نيز می تواند در منع ازدواج 
افراد کمتر از هجده ســال مؤثر باشــد. با توجه به اينکه ازدواج کودک و نوجوان در شرايط 
اجتماعی فعلی موجب ضرر و زيان جســمی، جنســی، روحی و عاطفی برای وی خواهد 
شــد، با استناد به مفاد قاعده  لاضرر، می توان از آن جلوگيری کرد. همچنين بر اساس قاعده  
سلطنت، زمام امور هر فرد ـ ازجمله اختيار ازدواجش ـ به دست خود اوست، حال آنکه در 
مورد افراد کمتر از هجده ســال، نوعاً چنين چيزی محقق نشــده و آنها غالباً تن به ازدواجی 
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خواهند داد که ديگران توصيه يا حتی اجبار کرده اند.
۴. برخی از قوانين و مقررات داخلی کشــورمان به «ازدواج در ســن مناســب» تصريح کرده و 
پاره ای از قوانين بر «ضرورت سلامت زنان در مراحل مختلف زندگي اعم از بلوغ، ازدواج 
و بــاروري» اختصاص يافته اند. افزون بــر اين، قانون «حمايت از کودکان و نوجوانان» از 
سويی چتر حمايتی خويش را بر روی همه افراد کمتر از هجده سال تمام گشوده و از سوی 
ديگر، درصورت ورود آســيب به سلامت جســمانی، روانی، اجتماعی و اخلاقی کودک و 
نوجــوان، وی را مورد حمايت قانونی قــرار داده، درحالی که ازدواج زودهنگام خود عامل 

وقوع برخی از اين آسيب ها مثل بازماندن از تحصيل، سوءرفتار و بهره کشی است. 
۵. در اسناد بين المللی پايان کودکی نسبت به فقه و قوانين داخلی تفاوت دارد، چراکه مبنای پايان 
يافتن دوران کودکی در فقه و قوانين داخلی «بلوغ» اســت، درحالی که در اين اسناد «رشد» 
معيار تعيين سن کودک است و هجده سالگی به عنوان پايان کودکی در نظر گرفته شده است. 
۶. محاکم علی رغم تغيير نيافتن قانون، از ازدواج افراد کمتر از ســيزده و پانزده ســال جلوگيری 
کنند، چراکه با کمی بررســی مشخص می شود که در اکثريت قريب به اتفاق اين ازدواج  ها، 

يک نقطه  مشترک وجود دارد و آن رعايت نشدن مصلحت واقعی طفل است.
پيشــنهاد روشــن اين پژوهش اصلاح و بازنگری ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و افزايش سن قانونی 
ازدواج به هجده ســال اســت که به منظور کاهش آثــار منفی احتمالی در برخی نقاط کشــور نظير 
روســتاها، می توان از سن پانزده تا هجده ســالگی، با رعايت شرايطی نظير احراز مصلحت کودک 

توسط دادگاه و تأييد مشاوران خانواده، امکان صدور مجوز ازدواج را پيش بينی کرد.
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